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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«هنَّ الكَ بِامعنای «باء» در آیه شریفه« ذل

خداوند در آيه ششم مفرمايد: «ذلكَ بِانَّ اله هو الْحق»، اين «ذلك» تعليل براي آيهي پیشین است يعن خلقت انسان و خلقت
نباتات و مشار الیه «ذلك» دو مرحله از خلقت است كه شامل انسان و نبات م شود.

در مورد حرف «با» در «بِانَّ اله»  دو احتمال وجود دارد:

1. از کلمات مرحوم علامه طباطبای (رضوان اله تعال)  استفاده مشود که م فرمایند: «باء» به معنای سببيت است.

 و به سبب اين است كه «بِأنَّ اله هو الحق» خداوند تبارك و تعال مظهر حق است.

 و به سبب اين است كه «و انَّه يح الْموت» يعن چون خداوند تبارك و تعال محي است و محی موت است لذا انسان را از
«نطفه» به «علقه» و از آن به «مضغه» و تا مرحله ای آخر رسانده که این احیا اول م شود.

.«قَدير ‏ءَش ل‏ كلع نَّها و به سبب اين است كه «و

يعن خداوند چرا اين مراحل را براي انسان قرار داد؟ و چرا اين مراحل را براي نبات قرار داد؟ به سبب این است که «أنّ اله هو
الحق و أنّه يح الموت و أنّه عل كل شء قدير» چون خدا حق است و چون خدا محی موت است و چون عل كل شء قدير

است اين كار را انجام مدهد.

2. احتمال دیر این است که «باء» نتیجه باشد در این هنام از اين دو خلقت در آيه پیشین که خداوند تبارك و تعال بيان كرده،
نتیجه گرفته م شود که «أنّ اله هو الحق و أنّه يح الموت و أنّه عل كل شء قدير».

بر اساس احتمال اول که «باء» سببيت باشد، بايد گفت: خود «نطفه» نسبت به «علقه» موت است، «علقه» نیز نسبت به
«مضغه» موت است و «مضغه» نیز نسبت به «نخرجم طفلا» موت است و «نخرجم طفلا» احیا مشود، به سبب این است

که «أنه يحي الموت» است.

دَةً»، هامد يعنهام ضرى اکند، «تَر ت هامده را احیا ماست لذا اين زمين مي «الموت ه «أنه يحیهمچنین به سبب این 
خشك، يعن خدا چون محي موت است و چون موت را احيا مكند لذا این «أرض هامده» هم ي از مصاديق موت است مثل
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آن «نطفه» و آن انسان كه اصلا هيچ نبوده اينها عنوان موت را دارند و خداوند اینها را احیا م کند.

 و عبارت «أنّه عل كل شء قدير» يعن به سبب اينه خداوند متعال، يك قدرت عام دارد لذا انسان را از اين مرحله به مراحل
دير مرساند، زمين را از زمين «هامده» تبدیل به زمين «اهتزت»  و «ربت» م کند.

اما اگر «باء» نتيجه باشد یعن خداوند تبارك و تعال مفرماید: «إنا خلقناكم من ترابٍ ثم من نطفه و تري الارض هامده ذلك بأن
است و ناش ويناین مراحل در خلقت، نتيجهاش اين است كه خدا حق است چون بالأخره اين مراحل يك مراحل ت ه» يعنال

از حق بودن خداوند تبارك و تعال است.

همچنین نتيجهاش اين مشود كه خداوند، موت را احيا مكند يعن انسان هاي مرده كه بعداً مميرند اينها را در روز قيامت
احيا مكند.

همچنین نتيجهاش اين است كه پ ببريد «بأنه عل كل شء قدير»، زیرا وقت که خداوند تبارك و تعال در مورد انسان اين كار
را متواند انجام بدهد، در مورد زمين نیز متواند اين كار را انجام بدهد، از يك زمين «هامده»، نبات مخضره بيرون بياورد، پس

معلوم مشود که خداوند بر هر چيزي قادر است.

از دیدگاه علامه طباطبای  «قالْح وه هنَّ المراد از حق در آیه شریفه «بِا

ايشان نسبت به این قسمت از آیه شریفه «ذلكَ بِانَّ اله هو الْحق» مفرمايند: «و الذي يعطيه السياق أن المراد بالحق نفس
الحق‐ أعن أنه ليس وصفا قائما مقام موصوف محذوف هو الخبر» در مورد «حق» دو احتمال است:

است كه آن موصوف خبر «أنّ» است و تقدیر آیه این م ه هو الحق» وصف براي يك موصوف1. کلمه «حق» در«ذلك بأن ال
شود«هو الموجود الحق» حق وصف برای موجود است.

2. گفته شود «ذلك بأن اله نفس الحق» خودش عين حق است «فهو تعال نفس الحق».

فارق بین دو احتمال

فرق دو احتمال چيست؟

دارد و ي ام حق مصادیقطبق احتمال اول: اگر گفته شود كه موجود حق است و حق وصف برای خدا است پس در این هن
از مصاديق حق، وجود خداوند تبارک و تعال است، خدا حق است و چیزی دیری از آن استفاده نم شود.

اما طبق احتمال دوم: اگر به معنای ذات حق باشد یعن گفته شود خدا عین حق و ذات حق است، به اين معناست كه هر چيزي
از خدا صادر مشود و هر کاری را خدا مكند حق است، اعم از اینه از قبیل توينيات و یا تشريعيات باشد، در توينيات به
کند تا انسان ایجاد م م ر طاین صورت است که خدا انسان را از «نطفه» به «علقه» و بعد «مضغه» و سپس مراحل دی

شود.

 مر خدا قدرت نداشت انسان را دفعةً ايجاد كند، در حضرت آدم فقط تراب بود و علقه و مضغه و اينها در كار نبود، مفرمايد:



علّت اینه این مراحل ط م شود به سبب این است که «ذلك بأن اله هو الحق» خدا حق است چون نفس الحق است پس «لا
يصدر منه إلا الحق»، «لا يفعل إلا الحق»، «لا يحم الا الحق».

توان خیل ته مام تابع مصالح و مفاسد است يا خیر؟ از این ندر باب فقه با قطع نظر از بحث اشاعره و معتزله كه اح
استفاده کرد و آن این است که هر چه خدا حم مكند حق است، خود حم كه خدا مكند حق است، ممن است ملاك آن

برای ما روشن باشد و ممن است روشن نباشد، اما چون خدا حق است «لا يصدر الحم الفرع منه إلا» اينه آن حم هم
حق است، اصلا از خدا حم غير حق، يعن باطل صادر نمشود.

عبارت علامه «فونه تعال حقا يتحقق به كل ش‏ء حق» چون که خدا حق است و هر حق از او صادر مشود «هو السبب
لهذه الموجودات الحقة و النظامات الحقة الجارية فيها» لذا سبب م شود بر اينه انسان اين مراحل را داشته باشد، اينه خدا
حق است سبب م شود بر اينه گياه و نبات اين مراحل را داشته باشد بعد دوباره مفرمايند: «و ه جميعا تشف عن كونه

تعال هو الحق»،[1] اين امور نیز كشف از حق بودن خدا مكند.

 ایشان نباید این عبارت«و ه جميعا تشف ...» را م فرمودند چون الآن در مقام اين هستند كه بويند چون خدا حق است
اين تطور در انسان و در گياه وجود دارد.

از دیدگاه مرحوم علامه طباطبای «توالْم حي نَّها معطوف علیه «و

در ادامه م فرمایند: این جمله «و انَّه يح الْموت» در آیه شریفه «معطوف عل ما قبله أي المذكور ف الآية السابقة من
صيرورة التراب الميت بالانتقال من حال إل حال إنسانا حيا و كذا صيرورة الأرض الميتة بنزول الماء نباتا حيا و استمرار هذا

[2].«الموت ه يحيالأمر بسبب أن ال

ایشان در اينجا مسئلهي استمرار را م آوردند مفرمايند: استمرار اين كه هر انسان از «نطفه» بعد «علقه» بعد «مضغه» بعد
«الموت ه يحاست، به سبب «أن ال موت رسد به خاطر اين است كه خدا محيطفل»، و بعد از «اشد» به «ارذل العمر» م»
بعد مفرمايد: «ويستمر منه ذلك». حالا اين استمرار را از كجا آورد؟ استمرار نمخواهد، آيه م فرماید:«فَانَّا خَلَقْناكم من تُرابٍ
ثُم من نُطْفَة ثُم من علَقَة»، اين راجع به مجموعه انسانها است «و تَرى ارض هامدَةً فَاذا انْزلْنا علَيها الْماء اهتَزت»، اگر يك گياه

هم از زمين بيرون بيايد اين آيه صدق مكند.

از دیدگاه مرحوم علامه طباطبای «قَدير ‏ءَش ل‏ كلع نَّها معطوف علیه« و

ایشان نسبت به قسمت آخر از آیه ششم «و انَّه عل‏ كل شَ‏ء قَدير» مفرمايند: «معطوف عل سابقه كسابقه و المراد أن ما
ذكرناه بسبب أن اله عل كل ش‏ء قدير»، اين دو موردي كه بیان شد به سبب اين است كه خدا بر هر چيزي قادر است.

 بعد توضيح مدهند مفرمايند: «و ذلك أن إيجاد الإنسان و النبات و تدبير أمرهما ف الحدوث و البقاء مرتبط بما ف الون من
وجود أو نظام جار ف الوجود» ايجاد انسان و نبات، تدبير امور اينها در حدوث و بقاء، مربوط به نظام موجود است «و كما أن

إيجادهما و تدبير أمرهما لا يتم إلا مع القدرة عليهما كذلك القدرة عليهما لا تتم إلا مع القدرة عل كل ش‏ء»، قدرت بر اينه خدا
«هيجب جزَو لك نم تَتنْبانسان را از «نطفه» تا «أرذل العمر» ببرد، زمين را از «هامده» به «اهتزاز» و به «نبات» و به مرحله «ا
برساند، قدرت بر اينها ممن نیست مر اينه آن موجود، قدرت بر همه امور داشته باشد، «فخلقهما و تدبير أمرهما بسبب عموم

القدرة»[3]، خلق انسان و تراب و تدبيرشان به سبب عموم قدرت است.



کلام مرحوم علامه طباطبای بررس

بيان سببيت نسبت به قسمت اول و دوم، محل تأمل و مجال است زیرا اینه گفته شود به سبب اينه خدا حق است اين انسان و
گياه را اينطور آفريد، به سبب اينه خدا «يح الموت» است اين انسان و گياه را اينطور آفريد، اما خدا مخواهد انسان را

بيافريند، گياه را بيافريند، همين كه قدرت بر اين دو تا داشته باشد كاف است و اگر گفته شود «و أن اله عل كل شء قدير»
هم سبب است اين چه ارتباط وجود دارد؟ ایشان اين توجيهات را مكنند مفرمايند قدرت بر اين دو تا ممن نیست مر اینه

قدرت بر همه اشياء داشته باشد.

اینجا ی سؤال مطرح م شود چه ملازمهاي دارد كه گفته شود قدرت بر اين دو تا، ملازمه دارد بر قدرت نسبت به جميع اشياء؟
قال لَه نيا تَبكند در همان آيه پیشین، در آيه عزير« فَلَمگوييم سختترين امور اين است كه خدا احيا ماست كه م بله يك وقت

هنَّ الرسد كه « اقَدير»[4]، در عالم هيچ چيز بالاتر از مسئله احيا و اماته نيست لذا به اين نتيجه م ‏ءَش ل‏ كلع هنَّ الا لَمعا
زيزع هنَّ الا لَماع فرمایند: «و قَدير»، يا در قضيهي حضرت ابراهيم(علیه السلام) بعد از قضيه احيا پرندگان، م ‏ءَش ل‏ كلع

حيم‏»[5].

 ول اينجا چرا؟ خدا اگر از يك زمين به وسيله آب، «نبات» بيرون مآورد، اگر اين «نطفه» را طفل مكند، «طفل» را هم تا
«ارذل العمر» م رساند، اين دو تا، چطوري «لا يتم الا مع القدره عل كل شء»، بوئيم خدا چون قدرت بر هر شء دارد اين

دو تا را انجام مدهد، خیر اگر قدرت بر همين دو تا هم داشته باشد كاف است..

البته اين مورد پذیرش است که اگر يك موجودي قدرت بر همه چيز داشت قدرت بر اين دو تا هم دارد، ول براي قدرت بر اين دو
تا، لازم نیست که قدرت بر همه چيز داشته باشد، چه لزوم دارد خداوند تبارك و تعال اين را به عنوان سبب بيان كند؟ لذا به

نظر م رسد در بيان ايشان، نسبت به «و أنه عل كل شء قدير» تلف خيل روشن وجود دارد.

انسان عادتاً مگويد اگر خداوند قدرت بر اين دو تا دارد، پس قدرت بر امور دير هم دارد اين چيز روشن و طبيع است، و از
اينها مفهميم خدا حق است، از اينها مفهميم خدا روز قيامت احياء موت مكند، از اينها مفهميم «أن الساعة آتيةٌ».

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «قوله تعال: «ذلكَ بِانَّ اله هو الْحق و انَّه يح الْموت‏ و انَّه عل‏ كل شَ‏ء قَدِير» ذلك إشارة إل ما ذكر ف الآية السابقة
من خلق الإنسان و النبات و تدبير أمرهما حدوثا و بقاء خلقا و تدبيرا واقعيين لا ريب فيهما و الذي يعطيه السياق أن المراد بالحق

نفس الحق‐ أعن أنه ليس وصفا قائما مقام موصوف محذوف هو الخبر‐ فهو تعال نفس الحق الذي يحقق كل ش‏ء حق و
يجري ف الأشياء النظام الحق فونه تعال حقا يتحقق به كل ش‏ء حق هو السبب لهذه الموجودات الحقة و النظامات الحقة

الجارية فيها، و ه جميعا تشف عن كونه تعال هو الحق». الميزان ف تفسير القرآن، ج‏14، 346.  
[2] ـ «و قوله: «و انَّه يح الْموت‏» معطوف عل ما قبله أي المذكور ف الآية السابقة من صيرورة التراب الميت بالانتقال من
حال إل حال إنسانا حيا و كذا صيرورة الأرض الميتة بنزول الماء نباتا حيا و استمرار هذا الأمر بسبب أن اله يحي الموت و

يستمر منه ذلك» الميزان ف تفسير القرآن، ج‏14، 346.   
[3] ـ «و قوله: «و انَّه عل‏ كل شَ‏ء قَدِير» معطوف عل سابقه كسابقه و المراد أن ما ذكرناه بسبب أن اله عل كل ش‏ء قدير و
ذلك أن إيجاد الإنسان و النبات و تدبير أمرهما ف الحدوث و البقاء مرتبط بما ف الون من وجود أو نظام جار ف الوجود و كما

أن إيجادهما و تدبير أمرهما لا يتم إلا مع القدرة عليهما كذلك القدرة عليهما لا تتم إلا مع القدرة عل كل ش‏ء فخلقهما و تدبير



أمرهما بسبب عموم القدرة و إن شئت فقل: ذلك يشف عن عموم القدرة». الميزان ف تفسير القرآن، ج‏14، 346.
مك قال ثَهعب ثُم ةَ عاماىم هال ماتَهها فَاتودَ معب هال ‏ هذِهيحي َّنا ها قالوشر‏ علةٌ عخاوِي ه و ةي‏ قَرلع رالَّذي مك و[4] ـ « ا
لَبِثْت قال لَبِثْت يوماً او بعض يوم قال بل لَبِثْت ماىةَ عام فَانْظُر ال‏ طَعامكَ و شَرابِكَ لَم يتَسنَّه و انْظُر ال‏ حمارِكَ و لنَجعلَكَ آيةً

للنَّاسِ و انْظُر الَ الْعظام كيف نُنْشزها ثُم نَسوها لَحماً فَلَما تَبين لَه قال اعلَم انَّ اله عل‏ كل شَ‏ء قَدير» بقره، 259.
[5] ـ « و اذْ قال ابراهيم ربِ ارِن‏ كيف تُح الْموت‏ قال ا و لَم تُومن قال بل‏ و لن ليطْمئن قَلْب‏ قال فَخُذْ اربعةً من الطَّيرِ

فَصرهن الَيكَ ثُم اجعل عل‏ كل جبل منْهن جزءاً ثُم ادعهن ياتينَكَ سعياً و اعلَم انَّ اله عزيز حيم‏» بقره،260.


